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 3202/02/25                           صالح گردش محمد

 

 ریشه اسم کلشه )کالاش( از کجاست؟

 کشور کلشه یا کالاش اسم یکی از دوده مردمان آریاییست که در سرزمین چترال واقع در شمال غرب

ن و ، آییپاکستان امروزی بسر می برند. این مردم که از لحاظ تباری دارای ویژگی های خاص خود اند

دی ن دارزبارسم و فرهنگ نیاکان شان را نیز در طول قرون حفظ نموده و دارای زبان خاصی  از شعبه 

 )هندو اروپایی( اند. 

مین ان  سرزنامیده می شوند، موطن اصلی ش« کالاش»مردم کَلشه که به زبان مردم اردو زبان پاکستان، 

حمن خان بدالرهای کنر و نورستان و بویژه ولسوالی وایگل و از درۀ کلشه بوده اند که بیشتر در زمان ع

سکنی  کستانن اسلام، به مناطق چترال امروزی واقع کشور پااز ناگزیری و عدمِ پذیریشی به اجبار آیی

 گزین گردیده اند..

یوند پق و در این مقال در تلاش ریشه یابی کلمۀ کلشه ایم که از کجا و چگونه به اسم این مردم اطلا

 اشد،ببوده  ، لقب شاهی که همان کیومرث«گَرشاه»خورده است؟ از نظر این قلم واژۀ کلشه از ریشه اسم 

اور نگِ بخواهد بود. کیومرث که در نزد مردم این حوزۀ فرهنگی اولین انسان، چون حضرت آدم در فره

 ایندههای اقوام سامی بوده است، در ضمن به باور بعضی پیشینیان و از جمله فردوسی، شاعر و سر

 شاهنامه، اولین شاه نیز بوده است. چنانکه وی گوید:

 پژوهندۀ نامۀ باستان

 وانی زند داستانکه از پهل

 چنین گفت کآئین تخت و کلاه

 کیومرث آورد کو بود شاه

بوده  است، اولین شاه پیشزادی)پیشدادی(« گیومرد»پس کیومرث یا گیومرث که هیأت پارسی شدۀ آن 

مدت  ردوسیچنانکه او آورندۀ آئین تخت و کلاهِ شاهی بوده است. بنا به روایت های قدیم و به قول ف

 سی سال را در برداشته است:سلطنت کیومرث 

 بگیتی درون سال سی شاه بود
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 بخوبی چو خورشید پرگاه بود

نیز  یامبرپباز هم به اتکاء بیت زیر از فردوسی در باب گیومرث می شود گفت که او  پیشوای دینی یا 

یز بوده ینی نبوده باشد، همان گونه که یما نیز در ضمن شاه بودنش از دید این قلم یکی از پیشوایان د

 است:

 برسم نماز آمدندیش پیش

 از آنجایکه برگرفتند کیش

بوده  سده نیز کیومرث بانی جشن«  منوچهری دامغانی»همچنان بنا به باور تعدادی از پیشنیان و از جمله 

 شاید)نظام الملک(در بیتی گوید:« ابوحرب»است چنانکه در قصیده یی در مدح 

 جشن سده امیرا ! رسم کبار باشد

 آئین گیومرث و اسفندیار باشد این

ست اده شده در کُتب مؤرخین بطور عموم کیومرث، گلشاه نامی» به قول پورداود مفسر اوستا به پارسی: 

رکوه بلعمی گ بلعمی و بیرونی او را نیز گرشاه خوانده اند  بقول«  ای ملک الطین»بقول حمزۀ اصفهانی 

 «44د دوم ص یشت ها جل»است و پادشاه کوه خواندند. ر.ک: 

کرده  کسی که تاریخ طبری را بفرانسه ترجمه« دوبو»پور داود  در پاورقی همان صفحه می نویسد: 

نرا به آجهت  مینویسد: چون معنی کلمۀ گر نزد متأخرین از شعراء و مؤرخین ایران نامعلوم بوده از این

 «کلمۀ گِل تبدیل داده بجای گرشاه   گِلشاه گفتند

ه بکوه  حت که از ریشه کلمۀ اوستایی، گئیری است که در زامیادشت به تعداد هشتکلمۀ گَر  به وضا

 یاد گردیده که از نظر این قلم به معنی قلُه یا شاخِ کوه خواهد بود.  « گئیری»هیأت 

ا افغانها ر در السنه« غر»در یشت دوم توجه نموده، واژۀ «  کیومرث»طوریکه پور داود در همان مقالۀ 

وشته ها و ن(. در اینجا می افزایم طوریکه در 2شه دانسته است. ر.ک: )مقاله کیومرث، یشتاز همین ری

نه(  و ور)خاکمقاله های دیگرم در بارۀ این اسم یاد آور گردیده ام، کلمات و اسم های چون : غر)کوه( 

م.  اانسته د به معنی خانه را در زبان هندی  از همین ریشه« گر»کِلی به معنی قریه در زبان پشتو و 

در  ومنتسب به گر یا غر( در زبان پشتو که به معنای محله و مکان است «)غری»همین گونه هیأت 

 یک محلۀ مشهور در پشاور جا دارد، ممکن می دانم یکی از هیأت های« اشنه غری»ترکیب اسم 

در  ی( کهگری)گَلدیگری برجا ماندۀ گئیری در السنۀ مابعد بوده باشد. هم چنان ممکن می دانم هیأت 

اشد. ایی بزبان های هندی و نیز پشتو به معنی محله و کوچه و گذر است نیز از ریشه همان واژۀ اوست

فته یی ری نیز هیأت تغییر یاد-محتمل است که حتا واژۀ گور  به معنی قبر در زبان های پشتو و پارسی

د اماکن جا دار ا هنوز در اسم یک تعداد ازجزءِ گر  به هیأت  پسوند مکان ت  باشد از همین ریشه و بنُ.

لخ( بلایت که به احتمال زیاد هیأت بر جا ماندۀ کلمۀ گئیری خواهد بود، مانند شولگر)ناحیه ی در و

 یگر.دماکن کوشینگر و علیگر و چاندنی گر)سه شهر مشهور در ایالت اوتار پرادیش کشور هند( و  نیز ا
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نیز  در  ژۀ کوهکوه در زامیادیشت به هیأت گئیری آمده  که البته واناگفته نماند قسمی که گفته شد هشت 

ئه الا اراتذکر رفته است. در کنار نظری که در بارۀ  واژۀ گئیری)گری( در ب« کئوف»اوستا به هیأت 

ه نظر ا در رابطاینج نمودم و آنرا  در همین مقال و نیز نوشته های ماقبل ام قلُه تعبیر و معنا کرده ام، در

انم که کن می ددر زبان پشه یی به معنی دره است. مم« گَل»یگرم را نیز ارائه می دارم: از آنجایی که د

صل ست، اهشت مکان و به زعم اکثر محققان هشت کوهی که در زامیادیشت به هیأت گئیری یاد گردیده ا

ه در اسم کمی دهد. چنان ری، دره معنا د -و بن واژه گَل در زبان پشه ییان بوده باشد که در زبان پارسی

مناطق   و اسمای مناطق دیگری مختوم به گَل که در اسم« شیگَل»، «وایگَل»، «نورگَل»مناطقی چون 

 هند وشرقی و شمال شرقی کشور ما جا دارند که در پارسی دره نور، دره وای و دره شی معنا می د

نست که ارم ایدباشد. دلیلی که در رابطه بیشتر جایگاه ها و منازل پشه یی ها و نورستانیان بوده و می 

و سرما  گرما دره ها و مغاره های طبیعی کوه ها، اولین جایگاه و سرپناه های بشر اولیه در محافظت از

 لماتیو هم در حفاظت از حملات حیوانات وحشی و درنده بوده است و از همین جهت خواهد بود که ک

یشتر بیراً ید به این ریشه نسبت و ربط داد و این موضوع اخچون گر، کلی، گَلی، گور و غری را می با

ی مکان و جا ودری نیز محل -توجه ام را بخود جلب نموده است با وجودیکه کلمه کوی در زبان پارسی

 اشت.را  گویند که به احتمال زیاد ریشه به واژۀ کوه در پارسی و نیز کئوف در اوستا خواهد د

ی( و یشزادده از ریشه اسم گرشاه)لقب کیومرث( یکی از شاهان پیشدادی)پپس واژۀ کلشه، از دید نگارن

ای بان هزنخستین آدم البشر در نزد مردم این حوزۀ فرهنگی خواهد بود. در واژۀ کلشه، حرف گاف از 

 مِ کلشه یاتغییر کرده است. پس مرد« ل»به « ر »قدیم به حرف کافِ زبان عربی ابدال  گردیده و حرف 

ی اه پیشزادتین شنین نامی دانسته یا ندانسته نسبت شان را تا امروز با اولین آدم البشر و نخسکلاش با چ

ستان ه، دادر باور های ملل عجم حفظ نموده اند. در پایان اینکه ابوالقاسم فردوسی سراینده شاهنام

 د:کیومرث را با این بیت در آغاز داستان های باستانی از زبان دهقان )دهگان( می آغاز

 سخن گوی دهقان چه گوید نخست

 که نام بزرگی به گیتی که جست

ه این زود کناگفته نماند که کلاش در فرهنگ های فارسی به معنی میخواره نیز آمده است و می باید اف

ای موضوع بق د اینمردم از گذشته ها با می)شراب( آشنا و از آن استفاده می نموده اند. استناد ما در پیون

مور در ابزرگی از سنگ است که بنا به روایت اهالی پارن ولایت نورستان و هم محققین همچو سازه  

یی  گذشته در ساخت و ساز شراب ازش استفاده بعمل می آمده است. بنابراین اگر  شخصیت اسطوره

ل تر محگرشاه )کیومرث( یکی از واقعیت های تاریخی بوده باشد، می باید افزود که به احتمال بیش

 سکونت و مرکز فرمانروایی وی دره کلشه ولسوالی وایگل بوده است

 منابع:

 https/ganjoor. netدیوان منوچهری دامغانی/ گنجور 

 1377پورداود، ابراهیم. یشت ها، جلد دوم، چاپ اول، تهران: انتشارات اساطیر، 

3611شاهنامه فردوسی. کمیته دولتی. طبع و نشر ج. د. ا.  کابل: مطبعه دولتی،   
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